
 ت اماميت و عصمت و افضليه هدايآ

 علي رباني گلپايگانيالاسلام والمسلمين حجت

. .استاد حوزه علميه قم 
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 چكيده
سورة يونس( اين اسوت كوه پيوروي از كسواني      35مفاد آيه اهتداء )آيه 

ت كوردن  مجاز است كه از هدايت افاضي الهوي برخوردارنود و در هوداي   
نيازند. همچنين مفواد آيوه ايون اسوت كوه      ديگران، از هدايت اكتسابي بي

ايصال به مطلوب، تنها از كسواني سواخته اسوت كوه از هودايت افاضوي       
برخوردار باشند و چنين افرادي معصومند. با دلالت آيه بر عصمت اموام،  
دلالت آن بر افضليت امام نيز روشن است؛ زيرا معصوم بر غيور معصووم   

 رتري دارد.ب

اموام، اماموت، عصومت، افضوليت، هودايت، هودايت        :هوا هكليد واژ

واسطه، هدايت افاضي، هدايت اكتسوابي، ايصوال بوه مطلووب، ارائوه      بي
 طريق )نشان دادن راه(.

رود  شمار مـي از ديدگاه شيعه اماميه، عصمت و افضليت، از صفات وزم براي امام به

ناه مصون باشد. نيز در صفات وزم براي رهبـري،  يعني امام بايد از هرگونه خطا و گ

بايد بر ديگران برتري داشته باشد. متکلمان شيعه، براي اثبات اين مطلب، به طريـق  

( از آن جملـه  82اند كه آيه اهتدا )يونس: عقلي و نقلي )قرآن و سنت( استدول كرده
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 :0است
الْحقَِّ أَحقَُّ أَن  يقُلِ اللّهُ يَهْدِي للِْحقَِّ أَفَمَن يَهْدِي إلَِ الْحقَِّ يقُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئكُِم مَّن يَهْدِي إلَِ

 فَماَ لكَُمْ كَيفَْ تَحْكُموُنَ ييُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَ
كنند؟ مي تيبه حق هداايد دهيخدا برگز يكه برا يكانيا شريآ :بگو ]به مشركان[

 يرويو بوه پ  ،كنود مي تيكه به حق هدا يا كسيآ كند.ميت يخدا به حق هدا :بگو
بهره است مگور آن كوه   بي تيهدااز كه خود  يا كسياست سزاوارتر كردن از او 
 د؟  يكنمي يت شود؛ پس چگونه داوري( هدايگري)توسط د

به اين آيه كريمه، هم بر لزوم عصمت امام استدول شـده اسـت و هـم بـر وجـوب      

 افضليت امام. 

 ه يرائت  آاقوال در ق

 :مختلف است «اَمَّن لايهدي»اقوال قراء در قرائت جمله 

 عاصم .به جز : اهل كوفه (ف داليو تخفهاء اءو سکون يبه فتح ) يدِهْيَو

 ورش.به جز نه ي: اهل مد(د دالياء و سکون هاء و تشديبه فتح ) يدِّهْيَو

 ر، ابن عامر، ورش.يكث: ابوعمرو، ابن (د داليهاء و تشد اء ويبه فتح ) يدِّهَيَو

 عقوب.ي: عاصم، (د داليتشدكسر هاء و اء و يبه فتح ) يدّهِيَو

 از ابوبکر.  ييحياد و : حمّ(د داليتشدو اء و هاء يبه كسر ) يدّهِيِو

استدول شده  يبه وجه ،كيهر  يدارد و برا ياجتهاد ةجنب ،اد شدههاي يقرائت

 ي،همگ ةشا ريريز  ك معنا دارنداول ـ ي  ـ غير از قرائت  چهارگانههاي قرائت. است

ام شـده  غاد ديگريكدر  آن، دالِو از باب افتعال است كه حروف تاء « يهتدي»واژه 

                                                 
، به اين آيه بر 23، ص01، جتفسير الميزانو علامه طباطبايي در  77-72  صالفينعلامه حلي در كتاب  .0

، كشف المراد، 073، صنهج الحق و كشف الصدقاند. علامه حلي در سه كتاب لزوم عصمت امام استدول كرده
حق و علامه شبر در  003، صانيس الموحدينو ملا احمد نراقي در كتاب  089، صمنهاج الكرامهو  092ص

 اند.آن را گواه بر لزوم افضليت امام دانسته 032، ص7، جالغديرو علامه اميني در  037ص، 0، جاليقين
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مطـابق   ،آن يمعنـا  .ت( اسـت ياز هـدا  يت داشتن )بهره منديهدا ،آن ياست و معنا

 3است. گريتيهدا ،قرائت اول

 ه بر عصمت امام يدلالت آ

 ـر دارد كه بـر  يدو گونه تقر ،ه بر عصمت اماميدولت آ  ـ  يا متعـد وزم ي  ةبـودن كلم

 3است. يمبتن «ن لايهديامّ»در جمله  «يهدي»

بـودن   يه بر لزوم عصمت امام را بر اساس متعديدولت آ يحلّ ةامعلّ تقرير اول:

بـه  كه  يا كسين است كه آيه ايفاد آم ،ن اساسيبرا 3ر كرده است.يتقر «يهدي» ةكلم

 يگـر يد يكه تا از سو ياكسيشود  يرويسزاوارتر است از او پ ،كندهدايت ميحق 

 ت نخواهد كرد؟يبه حق هدا ،ت نشوديهدا

اسـت  گـر  يد يفـرد  ياز سـو هدايت او وابسته به هدايت كه  يروشن است فرد

را يز  از ندارديگر نيد يفرد يت شدن از سويبه هدا ،را فرد معصوميز  ستيمعصوم ن

 ـ يو افاض ييت اعطاياز هدا  ـن در آيبرخـوردار اسـت. بنـابرا    ياله نـه بـا   يه دو گزي

 سه شده است: يمقا ديگريك

 ـگـر ن يد يفرد يافتن از سويت يبه هدا ،به حق يتگريكه در هدا يالف: فرد از ي

  ( ر معصوميدارد )رهبر غ

 ـگـر ن يد يفـرد  يافتن از سويت يبه هدا ،به حق يتگريكه در هدا يب: فرد از ي

 (.)رهبر معصوم ندارد

                                                 
 .90، ص07، جمفاتيح الغيب  013، ص7، جمجمع البيان  807، ص2، جالتبيان في تفسير القرآنر.ك:  .0

 ها، وزم است.مطابق قرائت اول، متعدّي و مطابق ساير قرائت« يهدي»كلمه  .5

صوم ويهدي اوان يهدي، و قد ويهدي مع انه يهدي، فيکون اونکار علي اتباعه أولي، فلاشيء غير المع» .8
 . 77-72، صالألفين، «من غير المعصوم بإمام و هو المطلوب 
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مقبول شناخته شده است،  ،گونه دوم يمردود و رهبر ،گونه اول يكه رهبرن ياز ا

 كند. يرويمعصوم پ يشوايد از پيبا ،د كه انسانيآمي به دست

صال به مطلوب گرفته و يا ايبه معن ه رايت در آيهدا يي،طباطبا ةامعلّ تقرير دوم:

 ـيَ) يهدي ةكلم نبر اساس وزم بود عصمت امام را ه بريدولت آ  ـ( تقريدّهِ ر كـرده  ي

 ل شده است:يل تشکياز مقدمات ذ ير ويرتقاست. 

د دال اسـت كـه اصـل آن    يبه كسـرهاء و تشـد  « يهديو»ج ير و رايقرائت دا. 0

 ـا «لايَهِدّي اِلّا أنْ يُهودي »است و ظاهر جمله « يهتدي» از  ،ت فـرد ين اسـت كـه هـدا   ي

 گر است.يد يبلکه از سو  ستيخودش ن

ن كـه   يبا ا ،قرار داده شده است «مَنْ لايَهِدّي»جمله  ،«اِلَي الْحَقِّ هْدييَ» ةبرابر جمل. 5

ت نشدن ينه هدا ،حق است يت نکردن به سويحق، هدا يت كردن به سويمقابل هدا

 ت شدن به حق است.يت نشدن به حق، هدايو مقابل هدا ،به حق

کردن نت يبا هدا ي،گريت شدن به واسطه دين است كه هداين مقابله ايوزمه ا .8

 تيت داشتن بالذات )هـدا يبا هدا ،حقبه ت كردن ين هدايهمچن .لازمه داردمبه حق 

 ( ملازم است.ير اكتسابيغ

برخوردار باشد  ت يلذات از هداد بايبا ،كندمي تيكه به حق هدا ين كسيبنابرا. 0

 ـكه به واسطه غ ينباشد و كس يگريد ياو از سويعني هدايت   ،شـود مـي  تير هـدا ي

رساندن  يعني ،ت به حقيهدا ،اساساين بر  به حق  نخواهد بود.كننده ت يهداهرگز 

كه خداونـد او را بـدون واسـطه از     يا كسيخداوند  يجز از سو ،به حق و متن واقع

ر ي( امکـان پـذ  ياسـت نـه اكتسـاب    يت او افاضيهدا)ت برخوردار ساخته است يهدا

 ست.ين

صـال بـه مطلـوب    يا ،هيت در آيااز آنچه گفته شد به دست آمد كه مقصود از هد
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خداوند و  ، ويژةتيگونه هدااينرا يز انجامد ميكه به حق  ينه نشان دادن راه ،است

 يايو اوص ـ يامبران الهيپ يعنيواسطه برخوردارند، بي و يت افاصياز هداكه  يكسان

 من آل فرعون فرموده است:ؤچنان كه قرآن درباره م نيست آنان 

  3دِكُمْ سَبيلَ الرَّشاديا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَه ي آمَنَوَقالَ الَّذ

 ينف امبريبه خداوند اختصاص داده شده و از پ ي،تگريهدا ،اتيآ يدر برخالبته 

بـه   ،تيد كه هـدا يآمي ات به دستياز آ يول  قصصسورة  27آيه  شده است مانند:

 ـ امبريمخصوص خداوند است و پ باوصالة ،صال به مطلوبيا يمعنا التبع و بـا  ب

 و باوصـالة ز به صـورت  ين يب و توفّيچنان كه علم غ  مند استهاز آن بهر ياذن اله

ز از آن يــگــران نيد يبــالتبع و بــا اذن الهــ وبــه خداونــد اختصــاص دارد  ،بالــذات

 برخوردارند . 

 فرموده است: يت و امر الهيامبران با مشيپ يتگريخداوند درباره هدا

 3مَّةً يَهْدوُنَ بأَِمْرِنَاوَجَعلَنَْاهُمْ أَئِ

مه استنباط كرد كـه  يه كريآاين توان وجود عصمت امام را از ي ميدر صورت اشكال:

 ـ ،ن باشديمتع ،ر معصومياز غ يرويسه با پياز معصوم در مقا يرويپ  ي نه ارجح و اول

ت ر معصوم منافات ندارد. به عبارياز غ يروياز معصوم با جواز پ يرويت پيرا اولويز

تنها بر عصمت بـه عنـوان    ،ر معصومياز غ يروياز معصوم بر پ يرويت پيگر، اولويد

 ـنه شروط لـزوم آن، و مفـاد آ  ، كندمي شرط كمال امامت دولت  ـاولو ،مـه يه كري ت ي

ل يكه افعل تفض« حقّأ»را واژه يز  ن بودن آنينه متع ،معصوم است يشواياز پپيروي 

 كند.نمي ت دولتياست، جز بر اولو

                                                 
 .83(: 01مومن ) .0
 .78(: 50انبياء ) .5
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 يول  ن و وجوبيُّعنه تًَ ،است يت و برترياولو« حقّأ»واژه  يمدلول ظاهر اس :پ

 ـدر آغـاز آ  .ن و وجوب اسـت يُّعَتًَ ايوجود دارد كه به معن يروشن ةنيقر ،هيدر آ  ،هي

: سـه شـده اسـت   يمعبودان مشركان مقا هدايتگريبا عدم  ،خداوند به حق هدايتگري

 ـسپس بـه ا  .الْحَقِّ قلُِ اللهُّ يَهْدِي للِْحَقِّ يي إِلَئِكُم مَّن يَهْدِاقلُْ هلَْ مِن شُرَكَ  ـ ي  ين حکـم عقل

مطلـب   ،نيبنـابرا  يَهِودِّي  حَقُّ أَن يتَُّبَوعَ أَمَّون لاَ  الْحَقِّ أَ يأَفَمَن يَهْدِي إِلَ استناد شده است كه

ه است، و روشـن اسـت   ياد شده در بخش دوم آيمصداق قاعده  ،هيمذكور در آغاز آ

ممنـو  و نـاروا    ،ت از معبودان مشـركان ين و واجب و تبعياز خداوند، متع تيكه تبع

 3ل.يفعل تفضانه اند، ق دانستهيحق يرا به معنا« أحقّ» ةكلم ي، برخسببن ي. بدتاس

 ـ ييكه چرا در جانياما درباره ا  ـن و وجـوب  يكه تع  ـنـه و ممنوع يك گزي ت و ي

 ي آن،رفته است كه مدلول ظـاهر كار  هب حقّاًَ ةواژ نه دوم مقصود است،يگز ييناروا

مشـركان   ين بوده است كه قبول مطلـب بـرا  يا ،توان گفت وجه آنمي ت است،ياولو

درنگ و تأمـل   مسألهن يآنان برافروخته نشودو در ا يت جاهليسانتر باشد، و عصبآ

 ت بر آنان هموارشود. يو راه هدا 3كنند

سـبأ را   ةسور 50ه يتوان آمي از جمله  دارد ياريبسهاي نمونه ي،ن روش قرآنيا

خواسته شده است از مشـركان بپرسـد چـه     امبرياز پ ،هين آينام برد. در آغاز ا

ابد در پاسـ   يمي تيسپس او مأمور .دهدي ميروزآنان ن به يان و زمسماز آ يكس

شما  :دين كه به مشركان بگويا يگاه به جانآ .د او خداوند استيادشده بگويپرسش 

                                                 
 .077، ص7روح المعاني، ج .0
ل التفضيل الدال علي مطلق الرجحان دون التعيّن و بأفع "احق ان يتبع"و التعبير في الترجيح في قوله » .5

اونحصار مع انّ اتباعه تعالي حق وغير و اتباعهم ونصيب له من الحق، انما هو بالنظرالي مقام الترجيح، و 
 (.27، ص01، جالميزان) «بولهم للقول من غير إثارةٍ  لعصبيتهم و تهييج جهالتهمقليسهل بذلك 
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د يپومي ت رايراه هدا يکي ،از ما و شما»د: يگومي م،يت هستيبر هدا لالت و ماضبر 

 ـگومـي  فراتر رفتـه هم ن يسپس از ا«. كندمي لالت حركتضر يدر مس يگريو د د: ي

 ـريگنمي م ما مورد بازخواست قراريجرا بارةشما در» شـما   يد و مـا برابـر كارهـا   ي

 بارةو در«جرمناأ» ةواژ ،دانموح يكارها بارةدر ،هين آيدر ا «.يمشونمي بازخواست

 ـبا ،تيكه به لحاظ واقع يدر حال  به كار رفته است «ونلتعم»واژه ،مشركان يكارها د ي

 رفت.مي عکس آن به كار

در بـاز   ياكننـده نيـي ار تعينقش بس ـ ي،و احساس يعاطف ةباز جن ،ريونه تعابگنيا

 ،ارشاد آنـان دارد  و تيهداتعقل و تفکر براي منحرفان و هموارشدن زمينة شدن راه 

 ن است.يهم 0كندو مقتضاي اين كه قران به استوارترين روش هدايت مي

ت بـر  يكه از هدا ين است كه كسانيا ييَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَ ن لامَ ةمفاد جمل اشكال:

د شـد و هـم   نت برخوردار خواهيهم خود از هدا ،ت شوندياگر هدا ،ستنديخوردار ن

كـه آغـاز    يدر حال ( قيارائه طر اي)به معنكنند ت يرا هدا يگريخواهند توانست د

بودند كـه اصـووً   هايي بت يگاه ،مربوطه به مشركان است، و معبودان مشركان ،هيآ

 ـتوان بخـش اول آ مي ن، چگونهيبنابرا  نداشتند يريپذتيت هدايقابل ه را مصـداق  ي

 است؟  يو كل يعقلاي كه قاعدهدانست ه يبخش دوم آ

وزم است به خواه نشويم، م يشوا قائل شويه بر عصمت پيواه به دولت آخ پاس :

 ـرا در پاسـ  بـه آن ب   يوجوه مختلف ي،مفسران اسلام .مياشکال مزبور پاس  ده ان ي

 :اندكرده

 ،هـا اعتقـاداتي داشـتند كـه وزمـه آن     بـت  بـارة در ،پرسـتان جا كه بت. از آن0

                                                 
 (.9(:07)اسراء ) ي للّتي هي اقومانّ هذا القرآن يهد .0
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اي سـخن  به گونـه  ،آنان بارةمتعال دربرخورداري آنان از فهم و درك است، خداوند 

، از شـوند كنند و اگر هدايت را درك مي تها هدايت و ضلالاست كه گويي آن گفته

 و خواهند توانست ديگران را هدايت كنند.شده، هدايت برخوردار  ويژگي

هـا قـوه درك و فهـم    اي در تقدير است و آن اين كه اگر به بتجمله ،. در كلام5

نـد توانسـت   هو خواشـده  هدايت برخـوردار   دند، از ويژگيگرهدايت اعطا شود، و

 ديگران را هدايت كنند.

فرشتگان و جـن يـا رهبـران     ،. مقصود از شركاء )معبودان مشركان( در اين آيه8

 كفر و ضلالت است.

به اين معنـا   «هدي»زيرا واژه   به معناي حركت و انتقال است ،. هدايت در آيه0

باشند و انتقـال  ها فاقد حس و حركت ميمقصود اين است كه بت .به كار رفته است

 3نيازمند محركي بيروني است. ،ها از مکاني به مکان ديگرآن

به معناي چيزي اسـت كـه از هـدايت     ،منه است اكه مستثن «من لايهدي». جملة 2

 د هدايت شـود يـا اصـلاً   جواديگري  ةخواه به واسط  ي برخوردار نيستدنّذاتي يا لًَ

مصدريه است و فعـل   (اًَن يهدي) ادر مستثن «اَنْ»قابليت هدايت نداشته باشد و كلمه 

بـر تحقـق    ،شودكه به مصدر تأويل مي جمله فعليه .بردمي يهدي را تأويل به مصدر

شود  بر ايـن اسـاس،   بر خلاف مصدري كه به معمول خود اضافه مي  كنددولت نمي

إنِ كنَُّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ بر تحقق صوم دولت ندارد، ولي جمله  5لَّكُمْوأَنَ تصَُومُواْ خيَْرٌ جمله 

 كند.بر تحقق عبادت دولت مي 8لَغَافلِيِنَ

                                                 
 .95-90، ص07، جمفاتيح الغيب  2/019، 7، جمجمع البيان. 0
 .030(:5بقره ) .5
 .59(: 01يونس ) .8
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كسي است كـه خـود واجـد    « من و يهدي او ان يهدي»بنابراين، مصداق جمله 

بـراي   ،هـدايت غيـري  حصول هدايت نيست، مگر اين كه از سوي غير هدايت شود. 

ولي اگـر قابليـت آن را نداشـته      فر  اين است كه قابليت آن را داشته باشد ،چيزي

 3دايت باقي خواهد ماند.هباشد، بر حالت فقدان 

 دلالت آيه بر افضليت امام

دليل بر لـزوم  در جايگاه  ،از آيه مورد بحث ،گونه كه پيش از اين يادآور شديمهمان

گونگي دولت آن بر اين مطلب بيان ولي چ  افضليت امام بسيار سخن گفته شده است

بديهي  ،نشده است. گويا تلقي آنان اين بوده است كه دولت آيه بر لزوم افضليت امام

است كه برخي عالمان اهـل سـنت   اين  ،است. گواه بر اين مطلب حنياز از توضيو بي

انـد.  اگر چه آن را مربوط به نبـوت دانسـته    اندنيز دولت آيه بر افضليت را پذيرفته

امام، افضليت پيامبر را وزم دانسته و پس از انکار لزوم افضليت  ،سعدالدين تفتازاني

 گفته است: 

پيامبر، از جانب خداوند دانا و حکيم مبعوث شده است. خداوند، هر كس را كـه  

كند. اين مطلب گزيند و مصالح دين و دنيا را به او وحي ميبخواهد به پيامبري برمي

افمن يهدي الي الحق احق ان يتبوع امون   كند و آية دولت ميي، بر افضليت او به صورت قطع

 3نيز به اين مطلب اشاره دارد. لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون

ناشي از مبنايي است كه وي و  مسأله،تفکيك امامت از نبوت توسط تفتازاني در 

ارند و آن را در اجراي احکـام  ديگر عالمان اهل سنت درباره ابعاد و شؤون امامت د

                                                 
 .29-23، ص01، جالميزان. 0
 .507، ص2، جشرل المقاصد. 5
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بعد و شـأن   هدانند و باسلام و برقراري عدالت و امنيت در جامه اسلامي منحصر مي

ديـدگاه  در امـا    نيسـتند منـد  عقيدهدين براي امامت  ظتبيين و حف ةمعرفتي در حوز

 ،شيعه كه امامت علاوه بر بعد اجرايي، بعد معرفتي و هدايتي نيز دارد، تفکيك مزبـور 

 ذيرفته نيست.پ

زيرا در حوزة   علاوه بر اين، از جنبة نخست نيز تفکيك وي در خور تأمل است

چنان كه وقتي گروهي از بنـي    است انيز تقديم مفضول بر افضل نارودنيايي مصالح 

تـا بـا دشـمن     ،اسرائيل از پيامبر خود خواستند فرماندهي را براي آنان تعيـين كنـد  

بـا نـام ونشـان و ثروتمنـد      يطالوت را برگزيد، چون فردخدا، بجنگند، و او با اذن 

دو از او را  ،خداوند»پيامبر در پاس  به آنان گفت:  .با اعتراض مردم مواجه شد ،نبود

سـت  ا يکي اين كه از نظر جسمي نيرومندتر از شـما   جهت بر شما برتري داده است

ولـي بـراي آن كـه      پيـامبر نبـود  طـالوت،    0.«وديگري اين كه از شما داناتر اسـت 

وزم بـراي   مقبـول باشـد، در دو ويژگـي   و موجـه    ي او از نظر عقل و شرهفرماند

 بر ديگران برتري داشت. ،فرماندهي

 ـ   دولت آيه بر لزوم افضليت كساني كه نقش هدايتگري مردم را بر عهده دارنـد 

يـت تفسـير   به اولو ،در آيه« حقأ»در گرو آن است كه  كلمة ـ اعم از پيامبر و امام  

 ـ ،تعيين و لزوم معنا شود. در اين صورته بلکه ب  نشود كسـي كـه در   » :ةاز دو گزين

يابي، كسي كه در هدايت»و « نياز استديگران بياز هدايت ي هدايتگريابي و هدايت

امـا اگـر     باشدمياول متعين و واجب  انتخاب گزينه، «نيازمند هدايت ديگران است

 لويت باشد، لزوم افضليت امام از آيه به دست نخواهد آمد.به معناي او« حقأ»كلمة 

                                                 
 (.507(: 5)بقره ) إنَِّ اللّهَ اصطًَْفًَاهُ عَلًَيْکمُْ وَزَادهَُ بَسطًَْةً فِي الْعِلمِْ وَالجِْسمِْ .0
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با توجه به دولت آيه بر عصمت امام، دولت آن بر وجوب افضـليت  در هر حال، 

باشـد و  گر مـي زيرا افضليت در دو مقولة علم و عمل جلوه  امام آشکار خواهد بود

 غير معصوم برتر است.از  ،در هر دو زمينه ،فرد معصوم

 ادرستگفتاري ن

در نقد استدول علامه حلي بـه آيـه كريمـه بـر لـزوم       ،فضل بن روزبهان اشعري

 افضليت امام گفته است: 
 هودايتگر د هدايت و فرد گمراه و برابر نبودن فرد جيكسان نبودن فرد وا ،مفاد آيه

 0مطلبي است مسلم. ،اين و باگمراه كننده است

 دو فرد با هم مقايسه شده است: ،يه كريمهآزيرا در   نادرست است ،اين گفتار

تواند جويي از ديگران داراي هدايت است و مييکي كسي كه بدون نياز به هدايت

ي، نيازمنـد  هـدايتگر ي كند و ديگري كسي كه در داشتن صـفت هـدايت و   هدايتگر

گمـراه بـودن يـا     ،بنابراين، در هيچ يك از دو فرض ياد شـده   است هدايت ديگران

با توجه به آغاز آيه كـه مربـوط بـه معبـودان       نشده است. آريساختن مطرح گمراه

 ،مطلـب ايـن  ولـي    كننده بودندگمراه و گمراه ،مشركان است، برخي از معبودان آنان

ماننـد فرشـتگان و پاكـان از جـن و ارواح و       شـود نمي همة معبودان آنان را شامل

 .حضرت مسيح

كنندگي آنـان مـورد   بودن يا گمراه گمراه هاي گونه اول نيز ويژگيمصداق بارةدر

د هـدايت شـوند و   نها نيز اگر بخواهبلکه مفاد آيه كريمه اين است كه آن  نظر نيست

 جويي از غير خود نياز دارند.باشند، به هدايت هدايتگر

                                                 
 ، به نقل از فضل بن روزبهان.53، ص5، جدلائل الصدق. 0
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 نگاهي به روايات

روايت شده اين آيه كريمه بـر آن بزرگـواران    در احاديثي كه از امامان اهل بيت

 شويم.ده است كه برخي را يادآور ميتطبيق ش

 روايت كرده كه فرمود:  . ابوبصير از امام صادق0
آوردند. ابوبكر  ،مردي را كه شراب خورده بود ،كردزماني كه ابوبكر خلافت مي

مون اگور چوه    »آن مرد گفوت:   «اي؟چرا اين فعل حرام را انجام داده» :به او گفت
داننود و مون   خواري را حلال ميست كه شرابمنزلم ميان قومي ا ،اممسلمان شده

. ابووبكر بوه   «كوردم چنين كاري نمي ،دانستماگر مي .از حرمت شراب آگاه نبودم
ايون  » :عمور پاسو  داد   «رأي تو در اين بواره چيسوت؟   !اباحفصاي : »عمر گفت
. «دانود حكوم آن را موي   ]= اميرالمؤمنين[ معضلات است و ابوالحسن زمورد ا
تا اگور كسوي آيوة     ،انصار ببرندو ن ادستور داد او را نزد مهاجر ينناميرالمؤم

اگر آيه حرمت خمور بور او    .، شهادت دهداست حرمت خمر را بر او تلاوت كرده
را انجوام داد و   پيشونهاد اموام   ،. ابووبكر نشوود تلاوت نشده، حد بر او جاري 

شوهادت  است،  خواري را بر او تلاوت كردهكس بر اين كه آيه حرمت شرابهيچ
 در نتيجه آن مرد را رها كردند. ؛نداد

پاسو    امام« آنان را ارشاد كردي؟ !يا علي»گفت:  سلمان به اميرالمؤمنين
 حقَُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّون لا الْحقَِّ أَ يأَفَمَن يَهْدِي إلَِ» ةتا حجت خداوند در آي ،چنين كردم»داد: 

 0.«كنمرا بر آنان تجديد  «مْ كَيفَْ تَحْكُموُنَفَماَ لَكُ ييَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَ

درباره جايگاه امامت، مقام و شـرايط امـام    . در حديث مفصلي از امام رضا5

 چنين آمده است: 

را از مخزون علم و حکمت خود چيزهـايي اعطـا    خداوند پيامبران و امامان

 كند تا علم آنان بر علم اهل زمانشان برتر باشد. مي

آور شـد كـه آيـه    دتي از قرآن كريم را به عنوان شاهد بر اين مطلب يـا سپس آيا

                                                 
 .30، ص خصائص اميرالمؤمنين  032-030، ص5، جالبيان في تفسير القران. 0
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 3از آن جمله است. «يَهِدِّي حَقُّ أنَ يتَُّبعََ أَمَّن لاالْحَقِّ أَ يفَمَن يَهْدِي إِلَا»

 در تفسير آيه مورد بحث فرموده است:  . امام باقر8
مون  »ود از و اهول بيوت او، و مقصو    پيوامبر « من يهدي الي الحق»مقصود از 
 5ديگران است. «ن يهديألايهدي الا 

افمون  »گفت، آيـه  سخن مي هنگامي كه درباره اصحاب پيامبر . امام صادق0

 امـام  «؟مقصود چه كسي اسـت » پرسيدند:را تلاوت كرد. از او « يهدي الي الحق...

 3.«مقصود است علي»فرمود: 

                                                 
( 579(: 5)بقره ) و من يوت الحکمة فقد اوتي خيرا كثيراً. آيات ديگر عبارتند از: 587، ص8، جهمان. 0

عليك الکتاب و الحکمة و  الله انزل( 507(:5)بقره ) سطة في العلم و الجسماصطفاه عليکم و زاده ب
ام يحسدون الناس علي ما آتاهم ( 008(: 0)نساء ) علم و كان فضل الله عليك عظيماتتکن علّمك ما لم

 (.20(:0)نساء ) الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الکتاب و الحکمة و آتيناهم ملکاً عظيماً
 .037، ص5، جالميزان .5
 .037، ص05، جالبرهان  تفسير 055، ص5، جعياشيتفسير . 8


